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  هراسي در آمريكاگرايي، ثبات مبتني بر سيطره و اسلاماستثنا
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  چكيده

 ،از مهـاجران انگليسـي بـه آمريكـا مهـاجرت كردنـد       هـي كـه گرو  1620ال از س

يل عصـر  يلتي خـاص، قـوم و نـژادي برتـر، اسـرا     مبتني بر نگرش م 1گرايياستثنا

ويـژه در لحـن و   و رفتـار آمريكاييـان و بـه    در گفتار... و حاضر، بهشت روي زمين

وجـود داشـته    »باراك اوبامـا «تا  »جورج واشنگتن«گفتار رؤساي جمهور آمريكا از 

نـوع   ،شـان از انگلسـتان  ن افسانه اعتقاد دارند كـه مهاجرت ها به اي آمريكايي .ستا

و براي سـاختن قلمـرو خـدا     »سرزمين موعود«به  »قوم يهود«جديدي از مهاجرت 

ملتي با اين شـيوه و طـرز تفكـر     اگردهند  تا جايي كه به خود حق مي ؛بوده است

را مطـرح  توان اين سـؤال   بتدا ميبنابراين ا. با آن به جنگ برخيزند ،مخالفت كرد

كـه چگونـه ايـن تفكـر     كرد كه منشأ تفكر استثناگرايي از كجاسـت و سـپس اين  

قـرار   2ثبات مبتني بر سيطره يا ثبـات هژمونيـك   ةگيري نظريمبنايي براي شكل

  در جامعه آمريكا چيست؟ 3هراسيه است و ارتباط آن با رواج اسلامگرفت

گرايي آمريكـايي و  دادن منشأ تفكر اسـتثنا  نبتدا نشاا ،هدف مقاله حاضر روازاين

ثبات مبتني بر  ةگيري نظرين تأثيري است كه اين تفكر در شكلسپس نشان داد

. هراسـي در جامعـه آمريكـا دارد   اسـلام  ةرواج انديش ـ تهاجم يا سيطره و طـرح و 
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ن مـردا بـه دولـت   1گرايي امريكاييحاضر اين است كه استثنا ةبنابراين فرض مقال

گرايانه داده است و بـر ايـن اسـاس آمريكـا     رفتاري تهاجمي و مداخله ،اين كشور

در اين راستا دين اسلام به عنوان ايـدئولوژي  . كند نقش هژمونيك خود را ايفا مي

هراسي ستيزي و اسلامبنابراين اسلام. استمانع چنين رفتاري بوده  ،ستيزسيطره

   .فته استدر دستور كار راهبردي آمريكا قرار گر

  

   .گرايياستثنا و هراسي، هژمون، سياست خارجيآمريكا، اسلام :كليدي هاي هواژ

                                                 
1. American Exceptionalism 
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 مقدمه 

شـايد اينگونـه تصـور    . طلب بوده اسـت كشوري سيطره ،گيريآمريكا از همان آغاز شكل

گرايانـه پيـروي   اي انزواجنگ جهاني دوم از شـيوه  شود كه سياست خارجي اين كشور تا

از جنگ جهاني دوم بود كـه آمريكـا منـافع و رفتـار خـود را جهـاني       كرد و فقط پس  مي

با اين حال اقدامات اين كشـور طـي قـرن نـوزدهم، در همـان دوران      . تعريف كرده است

خريـد ايالـت لوئيزيانـا در    . كندپيروي از سياست انزواگرايي، واقعيت ديگري را آشكار مي

و آزادي كشتيراني در ايـن رودخانـه   پي سيسي ، تسلط بر دلتاي رودخانه مي1803سال 

، در اختيار گرفتن بخـش  1845تا خليج مكزيك، الحاق اراضي تكزاس به آمريكا در سال 

وسيعي از مناطق غرب تكزاس از جمله كاليفرنيا به اضافه تمـامي يـا قسـمت اعظمـي از     

 ـ ،ايالات فعلي نوادا، بوتا، آريزونا وايومينگ، كلرادو، نيومكزيكو و آرگـون  د آلاسـكا از  خري

و الحاق پورتوريكو، گوام، فيليپـين   1898، جنگ با اسپانيا در سال 1867روسيه در سال 

نـد  كطلبي اين كشور را آشكار ميهايي از ماهيت سيطرهنمونه ،و جزاير هاوايي به آمريكا

  .)27-19: 1376متقي، (

تـا دسـت    ،ردسياسـتي انزواگرايانـه اتخـاذ ك ـ    بـه ظـاهر   19بنابراين آمريكا در قرن  

اين روند كم . دكنكره غربي كوتاه را از نيم) اسپانيا، فرانسه، پرتقال و انگلستان(يان ياروپا

آمريكـا   ،كه با جنگ جهـاني دوم ني اول و دوم ادامه يافت، تا اينهاي جهاو بيش تا جنگ

  .طلبي جهاني خود شدجويي و سيطرهآشكارا وارد دوران مداخله

صدد برآمد تا سـيطره  متحدين، آمريكا درني و شكست جبهه با پايان جنگ دوم جها

ايـن توجيـه را    ،ايدئولوژي كمونيسم .كندجهاني خود را از طريق ديگري دنبال و توجيه 

پس از فروپاشي شوروي به عنوان سردمدار ايدئولوژي و رهبـر  . در اختيار آمريكا گذاشت

بـود تـا حضـور خـود را در اقصـي       اي ديگرايالات متحده به دنبال بهانه ،جهان كمونيسم

ت آمريكـا  به دس 2001 پتامبرد كه اين بهانه با بروز حادثه يازدهم سكننقاط دنيا توجيه 

اين است كه چه عواملي ال ؤحال س. تيزي از سوي اين كشور بودسافتاد و اين آغاز اسلام

در ايـالات   هراسـي با اسلام و در نتيجه رواج اسـلام  جويي و دشمني آمريكاموجب ستيزه

  متحده شده است؟

ترين عناصـر موجـود در فرهنـگ    گرايي آمريكايي به عنوان يكي از مهماستثنا :فرضيه
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جويي آمريكا در نظم جهاني شده و در همين راستا اسـلام  اين كشور موجب تثبيت سيطره

 رواز ايـن  .سـتيز، مـانع چنـين منزلتـي اسـت     ايدئولوژي رقيب با عناصـر سـيطره   به عنوان

  .هراسي در دستور كار راهبردي آمريكا قرار گرفته استبه دنبال آن اسلام ستيزي و سلاما

  

  گرايي آمريكايياستثنا

بـار در كتـاب   اولـين  ،گرايي آمريكـايي اسـتثنا  ةشود كه انگار معمولاً گفته مي هرچند

اسـت، قبـل از    آمـده ) 1347( »تحليل دموكراسي در آمريكا«با عنوان  1الكسي دوتوكويل

ما بايد «: گفته بود ميلادي 1630در سال فرماندار ايالت ماساچوست ، 2جان وينتروپن آ

در حـالي كـه چشـمان مـردم      ،يم شهري بر فراز قله داشته باشيمتوان اذعان كنيم كه مي

استثنايي بودن آمريكا  ةبنابراين ايد. )228: 1383سردار و ديويس، ( »جهان بدان دوخته شود

هـاي اسـتقلال و در دوران ابرقـدرتي     سـپس در جنـگ   ،اره آمريكـا از همان آغاز كشف ق

تا جايي كه به يك باور در نزد مردم آمريكا تبـديل   است، آمريكا تا به امروز وجود داشته

  .شده است

3بيانيه سرنوشت«اين باور در 
جـويي آمريكـا بـه    در واقع بنيان فلسفي بـراي سـيطره   كه »

 ةايـد ، 5مريـل ويـن ديـويس   و  4ضـياءالدين سـردار   ةگفت ـ بنا به. نيز آمده است رود شمار مي

در مجلـه   6اسوليوان. جان ال ،پرداز جنجاليبار توسط نظريهمانيفست سرنوشت براي نخستين

7دموكراتيك ريويو«سياسي وي با عنوان 
  :نويسد باره مياوسوليوان در اين. مطرح شد »

فت در حقوق رعايت و پيشر ،اشترين ويژگيما ملتي هستيم كه مهم«

توانـد جلـو پيشـرفت     خواهـد و چـه كسـي مـي     بشر است و چه كسي مي

آور ما مانع ايجـاد كنـد و بـر سـر راه آن محـدوديت ايجـاد كنـد؟        حيرت

بـه  ... تواند در مقابل آن دوام بيـاورد  سرنوشت با ماست و هيچ قدرتي نمي

                                                 
1. Alexis de Tocqueville 
2. John Winthrop 
3. Manifest Destiny 
4. ZiauddinSardar 
5. MerrylWyn Davies 
6. John L. O’sullivan 
7. Democratic Review 
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ه خاطر چنين مأموريت خطير و مباركي كه به آمريكا در جهان واگذار شد

همانند چراغي درخشان بـرق   ،هاي جوامع ديگر به دور از همه بدي ،است

آمريكا بهترين ملت برگزيده است و در راسـتاي چنـين مأموريـت    . زند مي

 ،است به حكومت ديكتاتوري پادشاهان پايان دهـد خطير و ميموني موظف 

هاي ديكتـاتوري را بـه كـام     طلب و هواداران نظامهاي جاه كشيشان و اسقف

شـمار  هـاي بـي   مرگ بكشاند و در نهايت نويدآور صلح و پاكي بـراي انسـان  

هـا بشـريت    جهان باشد و ايـن همـان موجـودي اسـت كـه در طـول قـرن       

همه چه كسـي  حال با اين. بيند يافته ميمنتظرش بوده و امروزه آن را تحقق

گونـه رقـم   ترديد كند كه سرنوشت كشـور مـا اين  باره شك و تواند در اين مي

هـاي آينـده بشـريت     ترين ملت براي نسـل رده است كه بهترين و بزرگخو

  .)271: 1383سردار و ديويس، ( »باشد؟

دانـد كـه    ها را مردم و ملتي برگزيـده توسـط خداونـد مـي     آمريكايي ،سرنوشت ةبياني

اما منشأ و خاسـتگاه چنـين   . فرهنگي، اقتصادي و نظامي هستند ةاحترام، توسع ةشايست

آشكار است كه چنين ديـدگاهي منشـأ تـوراتي،     1عدنان اكتاربه گفته . تتفكري از كجاس

اسرائيل يعنـي  ابتدا توسط قوم بني »قوم برگزيده«زيرا نظريه . يهودي و صهيونيستي دارد

سـپس بـا ورود پيوريتانيسـم و مسـيحيت      .خودشان به كـار گرفتـه شـد    بارةيهوديان در

تفكـر قـوم برگزيـده     ،ودزدگي جامعه آمريكـا صهيوني به سرزمين آمريكا راه يافت و با يه

  . )70-69: 1390اكتار، ( يافتسرنوشت رسميت  ةاشاعه يافت و از طريق بياني

دان آلماني همكـار مـاكس وبـر، در    شناس و اقتصاد، جامعه2ورنر سومبارتباره در اين

سـاي  ، از رؤ3كليولنـد بـه نقـل از    »يهوديان و حيات اقتصادي مدرن«عنوان  باكتاب خود 

توان مدعي شد كه بـه   به اعتقاد من، با اطمينان خاطر مي« :گويد مي اسبق آمريكاجمهور 

هـاي آمريكـايي، بـه انـدازه      بخشي بـه آرمـان  دهي و جهتندرت قومي يا مليتي در شكل

تـوان ادعـا كـرد كـه ايـالات       بنابراين مي. )43: 1384سومبارت، ( »اند يهوديان مشاركت داشته

                                                 
1. Adnan Oktar 

2. Werner Sombart 
3. Cleveland 
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يك كشور و يـك تأسـيس    ،غاز يعني از زمان كشف قاره آمريكا تا به امروزمتحده از همان آ

  . ساله خود يهودي باقي مانده است پانصديهودي بوده و همچنان در طول تاريخ حدود 

يهوديـان بـر    ةجانب ـكنتـرل همـه   ،حضور ديرپاي يهوديان در سرزمين آمريكـا  ةنتيج

قيـد و شـرط   هـاي بـي   مقابل حمايتسياست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع اين كشور و در 

تا جـايي كـه انگـار ايـالات      ؛المللي است بين ةيل در صحنيعيار دولت آمريكا از اسراتمام

سـومبارت در  . ايـالات آمريكاسـت  يكـي از   ،يليطور اسراكشور يهوديان و همين ،متحده

زمين يهوديان سر كننده خود اساساًآمريكا با وسعت خيره« :شود كه باره نيز يادآور مياين

منابع موجود در نهايت به آن خـتم   ةعميق و گسترد ةاي است كه مطالع اين نتيجه .است

كـنم كـه    كيد مـي أابراين من كماكان بر عقيده خود تبن. خواهد شد و سرشار از معناست

 :1384سـومبارت،  ( »يهودي است ةآمريكا شايد بيش از هر سرزمين ديگري سرشار از روحي

33-42.(  

ملـت  «، »تقـدير روشـن  «گرايي آمريكايي، آمريكا ها و بر مبناي استثنا ر آمريكايياز نظ

، بهشت دنيايي و صهيون جديدي است كه براي آن مقدر شده اسـت تـا هـداياي    »منجي

 ةايد. زندگي آمريكايي را در كشورهاي ديگر توزيع كند ةفرد شيوبهبخش و منحصرنجات

بلكـه از نظـر منبـع و     ،نه تنهـا از نظـر محتـوا   . بهشت دنيايي در ذات خود يهودي است

و ديگـر جريانـات كـه     هـا  سمياليسوسها، اتوپياها، تمامي قيام .سرچشمه نيز چنين است

يـان و ماهيـت خـود داراي آبشـخوري     در بن ،خواستار ايجاد بهشت روي زمـين هسـتند  

   .)22: 1389صاحب خلق، (هاي يهودي دارند  ريشه ،توراتي و عهد عتيقي بوده

دهنـده و فريـادرس   نجـات  ،شـود كـه ايـن كشـور     آمريكـا چنـين فـرض مـي     بارةدر

هاي فردي، حكومت قانون و خلاصه اخـلاق و  دموكراسي، تجارت آزاد، حقوق بشر، آزادي

نويسنده قرن نـوزدهم آمريكـا در ايـن     ،1هرمان ملويل. هاي انساني در كل دنياست آرمان

مـا   .يل عصـر حاضـريم  يخاص، قومي برتر و اسـرا  ملتي ،ها ما آمريكايي«: نويسد زمينه مي

  .)13: 1382گارودي، ( »ها هستيم ناخداي كشتي آزادي

شباهت با ساير ملل  بافته، بيجدا ةش را قوم برگزيده، استثنايي، تافتآمريكايي كه ملت

                                                 
1. Herman Melville 
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آمـاده   ،دانـد  ها مـي  ترين روشها و روش خود را بهترين و پيشرفته از نظر فضائل و خوبي

هـاي   ها و تفكرات، بقيه افراد بشر را به سوي آرمان بر مبناي خاستگاه اين انديشه است تا

ملتـي بـا ايـن شـيوه و      اگرهدايت كند و ..) وكراسي، تجارت آزاد، حقوق بشر و دم(خود 

گيـري ايـن افكـار بـه     منشأ شـكل  اساساً. با آن به جنگ برخيزد ،طرز تفكر مخالفت كرد

امـا ويژگـي هـواداري     ،گردد كه يهودي نبودند مينگليسي برگري اپيوريتانيسم يا يهودي

يعني بخشي از آيين يهود و يا تمام آن را در زندگي خود بـه   ؛را كسب كرده بودند 1يهود

 1620پيوريتاني را در سـال  اولين كلني  ،آنها با مهاجرت به سرزمين آمريكا. برند كار مي

پوسـتان بـومي   سـرخ (گاهانـه كنعانيـان   تا با نابودسـازي آ  ،در ماساچوست تشكيل دادند

رسالت خود به عنوان قـوم برگزيـده بـه انجـام برسـانند       ،و ايجاد صهيوني جديد) آمريكا

هاي سلفي كه خودشان را مسلمانان  درست همانند تروريست. )48-35: 1389صاحب خلق، (

اك كننـد و  هـا پ ـ  دانند و به تصور خود وظيفه دارند تا دين اسلام را از پيرايـه  خالص مي

سابقه درست موجب به راه افتادن موجي بياين تصور افراطي و نا ،گونه كه شاهديمهمان

  .ها و كشت و كشتارها ميان مسلمانان شده است ها، اختلافاز ترورها، درگيري

ها هنگام درگير شدن در خارج از مرزهاي خود اعتقاد دارند كه مشـغول تلاشـي    آمريكايي

بنابراين آنهـا بـه    .ه مردم كشورهاي ديگر براي بهبود اوضاع خود هستندصادقانه براي كمك ب

جمهـور  يسي، ر2اخيراً باراك اوباما ).36: 1388زكريا، (كنند  نحوي به كشور خودشان مباهات مي

بحث حمله آمريكا به سوريه، آمريكا را كشوري استثنايي توصيف كـرد كـه نـه     بارةآمريكا، در

اي از  كند كه بـا انتقـاد افـراد برجسـته     ه از منافع تمام كشورها دفاع ميبلك ،تنها از منافع خود

جمهـور  يسي ـر -  5، لوكاشـنكو -  4كـارتر  مشاور امنيت ملي دولت -  3قبيل زبيگنيو برژينسكي

  .رو شدهروب -  جمهور روسيهيسير -  6و ولاديمير پوتين -  بلاروس

 ،بلكـه از جنبـه مـادي    ،و معنوي اين كشور نه تنها از بعد آرماني ،هااز نظر آمريكايي

و توليد ثـروت   فناوريترين اقتصاد جهان، قدرتمندترين موتور ابداعات و اختراعات بزرگ

                                                 
1. Judaizer 
2. Barack Obama 
3. Zbigniew Brzezinski 
4. James Earl Carter 
5. Alexander GrigoryevichLukashenko 
6. Vladimir Putin 
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هـاي جـدول جهـاني     در زمينه بهداشت و سلامت به عنوان يكي از بالاترين رتبه. درا دار

را در اختيـار  تـرين ارتـش دنيـا    و قوي داردهايي مانند سرطان را  رهايي از بيماري بارةدر

 هـاي تـاريخ را پشـت سـر     يانـت ها ايـن اسـت كـه آنهـا خطاهـا و خ      باور آمريكايي. دارد

سـرزمين آزادتـرين، آبـادترين، ثروتمنـدترين، قدرتمنـدترين،       ،شـان سرزمين. اند گذاشته

هـا،  در آمريكـا جنـگ  . ترين كشور جهان اسـت ترين و بنابراين بهترين و خوشبختايمن

گر كشورها رخ نخواهـد داد و خلاصـه اينكـه آمريكـا بهشـت روي      ها و فجايع دي مصيبت

  .زمين است

هـاي مـادي و    ي برتـري گرايي به معنااستثنا ةبا اين حال و با وجود مطرح شدن انگار

طـور  هاي سرشـناس و همـين   يان در سخنان برخي از انديشمندان، چهرهيمعنوي آمريكا

و اوبامـا   3گرفته تا جورج دبليـو بـوش   2و جفرسون 1رؤساي جمهور آمريكايي از فرانكلين

تـوان ايـن پرسـش را     مـي  ،گرايانه و نژادپرستانه افراطـي نيـز دارد  كه لحن و حالتي ملي

هـا، اخلاقيـات،   مطرح كـرد كـه آيـا آمريكـا واقعـاً كشـوري اسـتثنايي در زمينـه آرمـان         

  ها و نبوغ بشري است؟ پيشرفت

. انـد يانه آمريكا را به چـالش كشـيده  گرامنتقدان بسياري تفكر استثنا ،از لحاظ نظري

از نظر گروه اول آمريكا ممكن است از جهـاتي  . شوند اين منتقدان به سه گروه تقسيم مي

امـا ايـن   . كننده باشـد هـا ارضـا   حاظ عاطفي بـراي آمريكـايي  از ل رواز اينفرد و بهمنحصر

آمريكـا  كـه  كنـد   بنابراين ثابـت نمـي   .هر جامعه ديگري نيز درست باشد ةبارتواند در مي

هـاي غالـب در گذشـته گرفتـار آن      الگويي براي جهان است يا از زوالي كه ديگـر قـدرت  

آمريكا از لحـاظ نفـاق و دورويـي سياسـي      ،از ديد گروه دوم منتقدان. معاف است ،شدند

هـايش  زيرا عملكرد اين كشـور تأييدكننـده گفتـه    ؛فرد استبهبرانگيز خود منحصرتعجب

كند كه جامعه آمريكا بـر مبنـاي اصـول برابـري      سو اعلام ميحده از يكايالات مت. نيست

داري را در نژادپرسـتي دائمـي، خشـونت و    امـا در عمـل بـرده    ،بنياد نهـاده شـده اسـت   

اقتصـادي داخلـي و نيـز در سياسـت خـارجي امپرياليسـتي خـود        ة هاي گسترد نابرابري

                                                 
1. Benjamin Franklin 

2. Thomas Jefferson 

3. George W. Bush 
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آزادي و بازارهـاي   ةغين توسـع اي كه با ادعاهاي دروسياست خارجي. نهادينه كرده است

  .انده استشچهره واقعي خود را پو ،آزاد

مفهومي است كه تاريخ مصرف آن  ،گراييروه سوم بر اين باورند كه استثنامنتقدان گ

بنابراين تفسير هويت آمريكايي . فكران نداردبه پايان رسيده و جايگاهي در ادبيات روشن

 ـ يانكه ببر مبناي چنين مفاهيمي بيش از آن كننـده  گمـراه  ،آمريكـا باشـد   ةكننـده تجرب

  ).Rotenberg, 2005: 196( خواهد بود

. گرايي آمريكايي هسـتند كننده توهم استثنااز جنبه عيني نيز رخدادها به خوبي روشن

»گزارش دستور كار سياه« ةاي در نشري در مقاله 1سولومون كوميسيونگ
  : نويسد مي 2

ايـن كشـور در    ،تا به امروز 1776سال  تولد ايالات متحده دراز زمان «

درصـد عمـر خـود را درگيـر      نـود سـال يعنـي    216 ،ساله خود 237عمر 

اي نبوده اسـت كـه    به عبارت ديگر دهه. جنگي آشكار يا پنهان بوده است

نيز برآورد  3ويليام بلوم. آمريكا در آن وارد يك درگيري نظامي نشده باشد

جنـگ   شصـت هـاني دوم در بـيش از   كند كه آمريكا از پايان جنـگ ج  مي

به عبارت ديگـر  . يعني به ازاي هر سال يك جنگ ؛آفريني كرده استنقش

هاي جهـان در حـال جنـگ    آمريكا پيوسته و به طور مداوم با ساير كشـور 

  .)13: 1392خبرنامه آمريكا، ( »بوده است

يكـا در عـين   آمر ،توليد ثروتفناوري و در زمينه اقتصاد با وجود ابداعات و اختراعات 

. ردهـاي سـالانه دنيـا را دا    حال بالاترين ميزان فقر كودكان و كمتـرين ميـزان مرخصـي   

اين كشور در مقايسه بـا تمـام كشـورهاي صـنعتي دنيـا تنهـا        ،بهداشت و سلامت بارةدر

در . دهـد  كشوري است كه خدمات بهداشتي و سلامت را به تمام شهروندانش ارائـه نمـي  

جمهـور آمريكـا در   يسي ـ، پس از حادثه يازدهم سپتامبر، رريكابحث آزادي شهروندان آم

شـت شـهروندان را بـدون    تنها كسـي اسـت كـه حـق بازدا     ،مقايسه با كشورهاي صنعتي

اول جهـان را بـه خـود     ةشـهروندان آمريكـا رتب ـ   ،آمـار زنـدانيان   بـارة و در محاكمه دارد

                                                 
1. Solomon Comissiong 

2. Black Agenda Report 
3. William Blum 
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  .)www.khabarkhani.com( انداختصاص داده

هاي نوين اجتماعي و از جملـه جنـبش اخيـر اشـغال وال اسـتريت در       وجود جنبش

اعتراض به گسترش فساد در سطوح بالا، نابرابري اجتماعي و اقتصادي، بيكاري، تبليغات 

انگر مشـكلات عظـيم سياسـي، اقتصـادي و     بي ـگرايي، فقر، گرسنگي و تبعـيض  و مصرف

ه معترضـان جنـبش وال اسـتريت در    ك ـچنان. آمريكاستة ي در جامعاجتماع - فرهنگي

  : كنند گونه معرفي ميآن را اين ،سايت خود

ها، متي فاقد رهبر با مردماني از رنگمقاو ،جنبش اشغال وال استريت«

مـا   ةامـا آنچـه در ميـان هم ـ   . وناگون اسـت جنسيت و تفكرات سياسي گ

ستيم كـه بيشـتر از ايـن    ه درصد 99كه ما همه اين است  ،مشترك است

 Occupy( »كنـيم  هاي تجاري را تحمل نمـي  فساد و نفوذ يك درصد شبكه

Wallstreet official websit, 2012(.  

هـا هماننـد كشـورهاي ديگـر رخ      هـا و جنـگ   فاجعه ،همچنين اين باور كه در آمريكا

 ـبـا   ،نخواهد داد و آمريكا از اين حيث نسبت به كشورهاي ديگر يـك استثناسـت    ةحادث

كنند كـه   اي را تجربه مي ها احساس تازه يازدهم سپتامبر زير سؤال رفته است و آمريكايي

بنـابراين بـاور مصـونيت و ايمنـي مسـتمر       .كشورشان قابل تعرض، تجاوز و تعدي اسـت 

  .آمريكا نيز جايگاه خود را از دست داده است

امـا   ،مريكا واقعاً بزرگ بودآ«اي با عنوان  در مقاله 2مايكل ماندلبومو  1توماس فريدمن

مـدار  هـيچ سياسـت   كـه  دننويس ـ مـي  »گونه باشـيم بدان معنا نيست كه ما اكنون اين اين

امـا بهتـر    .بـرد  وضعيت استثنايي كشورش را زير سـؤال نمـي   ،آمريكايي در انظار عمومي

 آمريكـا بـراي   كـه  نويسـند  مياست بپرسيم كه آيا آمريكا واقعاً استثناست؟ آنها در پاسخ 

چالش جهاني شدن  -1: پاسخ دهد 21باقي ماندن بايد به چند چالش بزرگ قرن  استثنا

 -4 كسـري بودجـه وحشـتناك و روزافـزون آمريكـا      -3انقلاب ارتباطات و اطلاعـات   -2

ناكارآمـدي نظـام    -6هاي اخيـر   بحران اقتصادي سال -5الگوي مصرف انرژي در آمريكا 

تمـاعي ماننـد جنـبش تـي پـارتي و جنـبش       هاي نوين اج جنبش گيريياسي و شكلس

                                                 
1. Thomas L. Friedman 
2. Michael Mandelbaum 
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  . )Friedman & Mandelbaum, 2011:76( اشغال وال استريت

ايـالات  كـه  كنـد   شناس فقيـد آمريكـايي اظهـار مـي    جامعه، 1مارتين ليپستبنابراين 

 از لحـاظ سياسـي ديگـر    ،باشـد  ممكن اسـت از نظـر اجتمـاعي اسـتثنا     هر چندمتحده 

  ).Lipset, 1999: 141( نيست هاست كه استثنا مدت

بودن آمريكا را تـوهمي بـدانيم كـه دولـت ايـن       استثنا ةبهتر است انگاراين با وجود 

كند، نه واقعيـت، اسـتاندارد و معيـاري     كشور بدان وسيله افكار و رفتار خود را توجيه مي

  .ها بايد خود را با آن تطبيق دهند ها و دولت كه ساير ملت

  

  هژمونيكثبات مبتني بر سيطره يا ثبات 

بـه معنـي سـركردگي، پيشـوايي،      »هژمونيـا «هژموني برگرفته از اصطلاح يوناني ة واژ

هـاي   طلبي يك دولت بر دولـت برتري، تسلط، سلطه، رهبري، اقتدار، نفوذ، تفوق و برتري

داخلـي و روابـط بـين     ةدر ارتباط با جامع 2آنتونيو گرامشياين مفهوم را ابتدا . ديگر است

 ةگرامشي بر اين باور بود كه دولت براي ايجـاد و تـداوم سـيطر   . كار برددولت و مردم به 

قهريه مانند ارتش و پليس و هم از قدرت نرم ماننـد كليسـا،    ةخود بر مردم بايد هم از قو

تـا از ايـن طريـق شـهروندان را بـا       ،دكن ـها، مدارس و مؤسسات ورزشي اسـتفاده  رسانه

  ).Femia, 1981: 116-127( خود مطابقت دهد ةگرانسلطهرفتارهاي 

، رابـرت  5، اسـتفن گيـل  4، رابـرت كـاكس  3ويژه كساني مانند رابـرت كـوهن  بعداً و به

ايـن   ،10و سـوزان اسـترينچ   9، جان راگي8، چارلز كيندلبرگر7، امانوئل والرشتاين6گيلپين

 نظـر بـين  تلافبـا وجـود اخ ـ  . المللي بررسي و اعمـال كردنـد   جامعه بين بارةنظريه را در

                                                 
1. Seymour Martin Lipset 

2. Antonio Gramsci 
3. Robert Keohene 
4. Robert Cox 
5. Stephen Gill 
6. Robert Gilpin 
7. Immanuel Wallerstein 
8. Charles Kindleberger 
9. John Ruggie 

10. Susan Strange 
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هـاي قـدرت هژمـون در بعـد      هـا و قابليـت   ويژگي بارةهاي جديد در گرايان و ليبرال واقع

هـم از  . مون تأكيد دارنـد هر دو جريان بر عناصر قدرت اقتصادي و نظامي هژ ،المللي بين

نظام هژمونيك نظامي است كه قدرت در آن بـه صـورت    ،ها گرايان و هم ليبرالنظر واقع

  .نقش هژمون را بازي كند ،ابرقدرت نابرابر توزيع شده باشد و يك

 بر اين باورند كه دنيـا فقـط  ) نظريه هژموني(ثبات مبتني بر سيطره  ةطرفداران نظري

خـود را در   ةبه نحوي كـه تنهـا او سـلط    ،شمول باشدبايد داراي يك قدرت برتر و جهان

 ـ  بـر . و نظام جهاني يكساني ايجـاد كنـد   نمايدسرتاسر جهان اعمال  ات ثب ـ ةاسـاس نظري

  :دولت يا قدرت هژمون بايد داراي شرايط زير باشد ةمبتني بر سيطر

  . بر مواد خام كنترل داشته باشد .1

از لحاظ واردات كنترل داشته باشد و كالاهاي ساير كشورها را بـه   ويژهبر بازار به .2

 . بازار داخلي خود وابسته كند

  .بر منابع سرمايه كنترل داشته باشد .3

  .كنترل داشته باشد هستند،ارزش افزوده بالا  بر كالاهايي كه داراي .4

  .پسند مانند حقوق بشر و دموكراسي داشته باشديك ايدئولوژي مردم .5

  .اي كنترل داشته باشد بر تسليحات نظامي هسته .6

  .اراده و توانايي رهبري داشته باشد .7

هـا   هاي اقتصـادي حمـايتي و اعمـال تعرفـه     اقتصاد ليبرال را ترويج و از سياست .8

  .لوگيري كندج

  .)91: 1383عسكرخاني، (بر بازار سهام و نرخ ارز كنترل داشته باشد  .9

وزيع قدرت نـابرابر اسـت،   ت ،جوالمللي مبتني بر قدرت سيطره از آنجا كه در نظام بين

اش اسـتفاده   اول از نفوذ خود براي حفـظ و پيشـبرد منـافع ملـي     ةقدرت يادشده در وهل

 - در حاكميـت دولـت   نكردن محوري نظام يعني مداخلهاصل  ،در چنين نظامي. كند مي

بلكـه از حقـوق    ،ها نه تنها توانايي برابـر ندارنـد   و دولتشود ميها به چالش كشيده  ملت

نقش هژمـون را   ،الملل كنوني كه ابرقدرت آمريكادر نظام بين. يز برخوردار نيستندبرابر ن

هـاي   جـو جـايگزين حاكميـت   هنحصاري آمريكاي سـيطر حاكميت ا ،كند در آن بازي مي

  .متعدد كشورها شده است
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جويانه، و طلبانه، سلطهجويي، برتريتفكر سيطره ةحال پرسش اين است كه سرچشم

به اصطلاح هژمونيك آمريكا كجاست؟ براي پاسخ به اين پرسش ضروري است دوباره بـه  

 ،گراييااسـتثن  در فـرض . يي اشـاره شـود  گرايي آمريكـا اسـتثنا  ةهاي انگار عناصر و مؤلفه

ها خود را ملتي برگزيده، خـاص، برتـر، منجـي، صـهيون جديـد، داراي تقـدير        آمريكايي

دانند كه رسـالت دارنـد آزادي، دموكراسـي، تجـارت      دهنده و فريادرسي ميروشن، نجات

شمول خود را بـين مـردم   هاي انساني جهان هاي اساسي، حقوق بشر و آرمان آزاد، آزادي

ها خود را بهتـرين از هـر حيـث در     آمريكايي. ع كرده و گسترش دهندساير كشورها توزي

هـا   آلبنابراين بقيه كشورهاي جهان بايد به آمريكا به عنوان نمادي از ايـده  .دانند دنيا مي

گرايي آمريكـايي  به هر حال آنچـه در تفكـر اسـتثنا   . ندكناحترام گذاشته و از آن پيروي 

در سراسر جهان به عنـوان كشـوري   است آمريكايي تفكر، ديدگاه و سي ةغلب ،مطرح است

) ثبات هژمونيـك (ثبات مبتني بر سيطره  ةهمتا روي زمين است كه به خوبي در نظريبي

  .شود هم ديده مي

ويژگي قدرت يا دولت هژمون را سـلطه و كنتـرل آن بـر     ،ثبات مبتني بر سيطره ةنظري

امي، نـرخ ارز، بـازار سـهام، رواج اقتصـاد     مواد خام، بازار، منابع سرمايه و كالا، تسليحات نظ

اراده و توانـايي اعمـال   كـه  شـود   سپس گفته مـي  .داند ليبرال، حقوق بشر و دموكراسي مي

ايكنبـري،  (اسـت   1رقيـب چنين كارهايي در دنيا فقط در اختيار آمريكا به عنوان قدرتي بـي 

1382 :357.(  

ت يا كشوري اسـت كـه بـر    قدر ،)جويطرهس(قدرت هژمون  ،اساس آنچه گفته شد بر

 ةشـمول دارد و بنـا بـه گفت ـ   هـاي ديگـر برتـري و سـلطه عـام و جهـان       كشورها و دولت

امروزه اين ويژگـي تنهـا    ،الملل و سياست خارجيپردازان روابط بينانديشمندان و نظريه

كوشد به عنوان قدرت هژمون و برتر  شود كه مي در قدرت ايالات متحده آمريكا يافت مي

ها و نهادها و سپس برتري اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي خود را بـر   ارزش ،جهاني

جاست كـه تقابـل اسـلام بـه     همين. ها و از جمله بر جهان اسلام اعمال نمايد ساير دولت

جانبه كه در تمـام ابعـاد اقتصـادي، فرهنگـي، سياسـي،      شمول و همهعنوان ديني جهان

د، ايمان و برابـري اسـت،   امه دارد و مبتني بر اعتقااصول و برن ،اجتماعي و نظامي زندگي

                                                 
1. Unrivaled 



106 
  1395بيستم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

 

شـمول بـودن   كامل و جهان ةزيرا قرآن كريم دربار. شود جويي آمريكا مطرح ميبا سيطره

يعني  .)115/انعـام ( »و تمت كلمه ربك صدقاً و عدلاً لامبدل لكلماته«: فرمايد دين اسلام مي

يد و كسي در كلمـات آن تغييـر و   كلام خداي تو از روي صدق و عدالت به حد كمال رس

  .تبديل نتواند داد

  

  مطرح كردن اسلام به عنوان تهديد

به طور كلي بسياري از انديشمندان غربي در مقايسه بين تمدن غرب و شرق، تمـدن  

تمـدن شـرق بـا آن     ةاند كـه امكـان مقايس ـ  نظير تلقي كردهغربي را چنان پيشرفته و بي

غـرب  «: گويـد  شده چنين ميدو تمدن ياد ةسطو در مقايسبه عنوان نمونه ار. وجود ندارد

در عـوض   .همتا، برجسته و تقليدناپذير استمحور، داراي فرهنگ آزاد، بيگرا، انسانعقل

  . )Dessa, 1987( »بردارندزمين كاملاً و ذاتاً برده و فرمانساكنان مشرق

 ،شـود  جـا خـتم نمـي   غرب و تمدن مربوط به آن با شرق بـه اين  ةتضاد و مخالفت انديش

بـا نگـاهي بـه    . گيـرد  مـي اي چون اسـلام را نيـز در بر  آن اديان الهي و آسمانية بلكه گستر

 ،هراسـي  اسلام رواج رواز اينغرب با اسلام، تبليغات عليه آن و  ةيابيم كه مقابل ميگذشته در

  . است 1شناسيترين شكل شرقصد ساله دارد كه قديمياي حدوداً هشت نهيپيش

ايـن ديـن   . عقلانـي و راكـد اسـت    غربي، اسلام و فرهنـگ آن غيـر   ةساس انديشا بر

 ,Hunter( بنابراين با دنياي مدرن سـازگار نيسـت   .استدرصدد تخريب مشروعيت غرب 

انگيز اسـت  اسلام دين شمشير، تهديدكننده و هراس ه،اساس همين انديش بر ).17 :2004

كسـاني  . پس بايـد بـا آن مقابلـه شـود     .دخواهد خود را به ممالك دنيا تحميل كن كه مي

ناشـي از پيـروزي انقـلاب اسـلامي در سـال      طرح مقابله با اسـلام را  ، 2هانتينگتونمانند 

ها در برابر شوروي با اتكـا بـه    و احساس خطر غرب نسبت به آن و مقاومت افغاني 1357

  . )10-6: 1376هانتينگتون، (دانند  دين اسلام مي

گرايي چون هانتينگتون، كـه  واقع اسلام سبب شد تا انديشمند رو تجديد حياتاز اين

ــي   تنهــاتحــولات و تعــاملات سياســت جهــاني را   ــافع مل ــادي و من ــدرت م از منظــر ق

                                                 
1. Orientalism 
2. Samuel P. Huntington 
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او . سياست كنـد  ةترين عنصر و متغير تمدن وارد عرصنگريست، دين را به عنوان مهم مي

اي غالب اواخـر قـرن بيسـتم    ه كه روحاني و معنوي كردن جهان از واقعيتكيد بر اينأبا ت

افزونـي نسـبت بـه تمـدن غـرب      حيات اسلام را به صورت تهديد روزخطر تجديد  ،است

دين اسلام و تمدن اسلامي  ،هانتينگتون ضمن خونين دانستن مرزهاي اسلام. تكرار كرد

حتـي اسـلام را    ،ترين رقيب استراتژيك ليبرال دموكراسي و تمدن غـرب دانسـته  را مهم

: 1388محمـدي،  دوسـت  (كنـد   معرفي ميها و اقوام  ها، فرهنگساير تمدن دشمن مشترك

مقابله با اسلام را ناشـي از سـقوط كمونيسـم و فروپاشـي شـوروي       ،برخي ديگر. )88-90

داشتن اردوگاه غرب و معنايي براي متحد نگه ويژه آمريكا را با خلأدانند كه غرب و به مي

  .اختحضور آن در اقصي نقاط جهان مواجه س

ن قدرت هژمون و سردمدار دنيـاي غـرب نيازمنـد    اآمريكا به عنو ،در چنين وضعيتي

جهاني خود را توجيه نمايد كه اين نياز با رخـداد   ةدستاويز ديگري بود تا حضور و سيطر

اقتصـاددان  ، 1پـل كريـگ رابرتـز   در اين رابطـه  . شد برآورده 2001سپتامبر  11مشكوك 

ضـمن بررسـي جوانـب     ،داري آمريكا در زمان ريگـان خزانه آمريكايي و معاون سابق وزير

اي بود براي  بهانه سپتامبر 11كند كه  ميگيري گونه نتيجهاين ،سپتامبر 11واقعه مختلف 

آمريكا بر تمـام جهـان    ةبراي سيطررا شوم خود  ةكاران آمريكايي تا بتوانند نقشمحافظه

. جديدي نيـاز داشـتند   پرل هاربرستا به آنها در اين را .كنند اجرابا ماشين عظيم جنگي 

هاي دولت را باور  هايي وجود دارند كه دروغ اما متأسفانه هميشه آمريكايي :نويسد وي مي

گـاه پيـدا   هاي كشـتار جمعـي در عـراق كـه هـيچ      هايي مانند وجود سلاح دروغ. كنند مي

اي خيـالي   هسـته هـاي   گاه ثابت نشد و يـا سـلاح  ارتباط صدام با القاعده كه هيچ ،نشدند

جنــگ آتــي آمريكــا در خاورميانــه باشــد      ةهــا كــه ممكــن اســت بهانـ ـ    ايرانــي

)http://www.seratnews.ir/fa/news/3186/( .  

خواهد به ياد داشته باشند كـه بسـياري از    از شهروندان آمريكايي مي 2نوام چامسكي

كنند كه آمريكا خود يك كشور تروريسـت   دلايل خيلي محكمي اثبات مي مردم جهان با

 ـ   ،برخي ديگر از انديشـمندان . )38: 1383سردار و ديـويس،  (است   ةاعمـال و رفتـار زورگويان

                                                 
1. Paul Craig Roberts 
2. Noam Chomsky 
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جـوزوف  . دانند هاي آن مي آمريكا را منشأ حملات عليه اين كشور و به طور كلي بدبختي

  : گويد مي 3در دانشگاه هاروارد 2كندي يس بخش مطالعات و تحقيقاتير، 1ناي. اس

به ياد داشـته باشـيم تيمـوثي     .تنها عامل ترور نيست ،اسامه بن لادن«

خودمـان   ةشده جامع ـيافته و تربيترشد 5اوكلاهما انفجارعامل  4مك وي

اين است كه عملكرد و رفتار ايالات متحـده   ،بنابراين آنچه مهم است. بود

هاي آن موضـع مخـالف    جهان عليه سياست باعث شده تا بسياري از مردم

  . )72: 1383سردار و ديويس، ( »بگيرند

  : كند استاد دانشگاه كمبريج تأكيد مي ،6مري بيارددر همين رابطه 

در نهايـت   ،كاري داشته باشندزورگوهاي جهان حتي اگر قلب درست«

وز بـر  امر ،پردازند و آمريكا هر آنچه در گذشته انجام داده بهاي خود را مي

   .)43: همان( »سرش آمده است

»تهديـد سـبز  «پس از اين حادثـه بـود كـه جهـان اسـلام بـه عنـوان        
 معرفـي شـد   7

)Moussalli, 2003: 12-23.(  كـه بـه   علاوه بر اينتهديدي برگرفته از بنيادگرايي اسلامي كه

ژه وي ـد، فرهنـگ غربـي و بـه   گ خـود در مقابـل مدرنيسـم بـاور دار    و فرهن هاباورها، اعتقاد

صـدد رفـع ايـن    طلبد و در جو به معارضه ميفرهنگ آمريكايي را به عنوان فرهنگي سيطره

در . اسـت هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و نظامي دنياي اسلام  سيطره بر جنبه

هـا ضـمن   آن. داننـد  ثباتي و خشونت مياسلام را منبع بي ،ها ويژه آمريكاييها به مقابل غربي

كنند و اعلام  اين دين را با كمونيسم و نازيسم مقايسه مي ،شهروندان خود القاي وحشت به

امـا اسـلام بـه     ،كنند كه كمونيسم و نازيسم به عنوان بلاياي قرن بيستم از بـين رفتنـد   مي

  .عنوان ايسمي ديگر براي مقابله با غرب پابرجاست

داخل و خارج  هراسي درسياست ضد اسلامي و اسلام ،گفته شد پيشترگونه كه همان

                                                 
1. Joseph. S. Nye 
2. Kennedy 
3. Harvard 

4. Timothy Mcveigh 
5. Oklahoma 
6. Mary Beard 
7. The green treat 



   109 /  ... استثناءگرايي، ثبات مبتني بر سيطره و اسلام هراسي 

 

. و بوي سياست ضـد تروريسـم بـه خـود گرفـت      رنگ 2001تامبر سپ 11پس از آمريكا 

جمهور وقت ايالات متحده، با اعـلام جنـگ عليـه تروريسـم بـه      يسيبوش، ر جورج دبليو

اين جنـگ صـليبي   . اي را عليه مسلمانان آغاز كرد جنگ صليبي دوباره ،اصطلاح اسلامي

افغانستان، عراق، ليبي، تهديد سوريه به جنگ، تهديد ايران بـه  تاكنون در قالب حمله به 

هراسـي و  االله لبنـان و رواج شـيعه  اي و تبليغاتي عليه ايـران و حـزب   جنگ، جنگ رسانه

  .هراسي در منطقه خاورميانه به اجرا درآمده استايران

ه هـاي آن در دنيـا مشـاهد    آنچه امروزه به صورت تروريسم فراملـي القاعـده و شـاخه   

هـاي مـالي، تسـليحاتي، اطلاعـاتي و آموزشـي آمريكـا، عربسـتان         ابتدا با كمك ،شود مي

مـيلادي   1970سـابق در اواخـر دهـه    سعودي و پاكستان براي مقابله با حضور شـوروي  

خواست بـا   از آنجا كه نمي ،قدرت رقيب شورويواقع آمريكا به عنوان ابردر . شكل گرفت

با فريب تعـدادي از افراطيـون سـلفي و     ،مستقيم شود اتحاد جماهير شوروي وارد نبردي

اعتقـادات   ةتـا زيـر پوسـت    ،گروهي منحـرف را تشـكيل داد   ،وهابي در كشورهاي اسلامي

زمـاني كـه    هـيلاري كلينتـون  . منافع آمريكا را برآورده كنند ،پوشالي و ظاهر ديني خود

آمريكـا در تقابـل بـا     اعتراف كرد كه ،داد مي جان كريجاي خود را در وزارت خارجه به 

بياييد به خاطر بيـاوريم كسـاني كـه    : او گفت. القاعده را ايجاد كرده است ،شوروي سابق

 بيسـت همان كساني هستند كـه   ،)شبكه القاعده(اكنون با آنها در حال جنگ هستيم هم

ده القاع« و اصلاً )/http://siasi.porsemani.ir/content( سال پيش به آنها كمك مالي كرديم

  .)117: 1392محمدي، دوست( »را ما خلق كرديم

حدود سه ميليـارد دلار بـه ايـن     ،آمريكا در طول جنگ اسلام سلفي با ارتش شوروي

 »شورشـي «ترين برنامه كمكي به يك نيـروي  نيروي ضد كمونيستي كمك كرد كه بزرگ

كا از جمله در شهرهاي مختلف آمري. )Zunes, 2003: 17(  ديآ يمدر طول تاريخ به حساب 

دفاتري براي جذب نيروهاي جوان مسلمان براي اعزام بـه افغانسـتان تأسـيس     ،نيويورك

جمهـور آمريكـا   يسير ،ريگان 1986سپس در فوريه . )126-125: 1380پـولي و دوران،  (شد 

هاي مادي و معنـوي بـه    آمريكا با كمك... اي جنگجويان راه آزادي«: خطاب به آنها گفت

هـاي آمريكـايي    موشـك  ،و متعاقـب آن  )344: 1371لنچافسـكي،  ( »ندرسـا  شما يـاري مـي  
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 )39: 1382عظيمي، (استينگر از سوي دولت ريگان در اختيار جنگجويان سلفي قرار گرفت 

گيـري يـك گـروه تروريسـتي و بـه ظـاهر       چنين بود كه آمريكا با كمك بـه شـكل  و اين

  .كار اسلام عليه شوروي استفاده كرداز سازو ،اسلامي

برخـورد بـا    برايپس از حادثه يازدهم سپتامبر،  ر داخل آمريكا نيز دولت اين كشورد

هايي را در پيش گرفت كه از لحـاظ   چارچوب حقوقي خود را تغيير داد و شيوه ،تروريسم

قـانون  . رسـيد  نـاك بـه نظـر مـي    شبهه ،معيارهاي حقوقي و قانون اساسي ايالات متحده

»دوستيميهن«
افراد از سوي  بارةهاي خصوصي در رت و ثبت گزارشهاي نظا محدوديت ،1

را به حـداقل رسـاند و تعريـف     مأموران دولتي را كاهش داد، مشورت بين وكيل و موكل

»حمايت مـادي «تا جايي كه مفهوم كلي  ،از تروريسم ارائه داد موسعي
در . گيـرد را در بر 2

كشور بدون بررسي قضـايي  شهروندان اين  ،كنار چنين تغييراتي در قوانين ايالات متحده

هاي تلفني افراد و سـابقه آنهـا    تماس. شوند زنداني و مساجد بدون عذر موجه بازرسي مي

هـاي   شود و اشخاص به طور ناگهاني دستگير و بـه زنـدان   بدون موافقت دادگاه ضبط مي

 ,Cesari(د شـون  شوند، اعزام مـي  تري اداره ميهاي خشن داخلي و يا خارجي، كه با روش

2011:30( .  

عمليـات سـياه   «اي بـا عنـوان    گـر آمريكـايي، در مقالـه   ، محقق و تحليلمناستفن لند

 11حـوادث جعلـي   هـاي بوسـتون بـا     گـذاري بمب ةضمن مقايس، »توليد ترور؟: بوستون

  : نويسد مي ،وليت كامل حوادث به عهده دولت آمريكاستئكه مسد بر اينكيأسپتامبر و ت

اطلاعـات غلـط جـايگزين     ت كه دروغ واين اس ،آنچه در جريان است«

حقيقت و افشاي حقايق شده، مسلمانان به دشـمن عمـومي شـماره يـك     

گناه بـه خـاطر   شوند و قربانيان بي اطلاعات مهم كتمان مي... تبديل شده 

اين آنچـه در  بنابر .گيرند ترور تحت حمايت دولت در معرض اتهام قرار مي

 ,Lendman( »دارد شـباهت  2001سـپتامبر   11به حـوادث   ،استجريان 

2013: 1.(  

آن را بـه   ،تروريسـم  ةامروزه دولت آمريكا در بررسي و داوري نسبت بـه منشـأ پديـد   

                                                 
1. Patriot Act 
2. Material Support 
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ين ابنـابر . دانـد  اسـلامي مـي   هايآن را دسـتور  ةدهد و ريش اسلام و مسلمانان نسبت مي

ست كـه  جنگ عليه اسلام ا ،كند آنچه آمريكا از آن به عنوان جنگ عليه تروريسم ياد مي

 يطـور كل ـ ه آفرين از اسلام و مسلمانان بنمايش چهره خوفناك و وحشت ،آغاز آن ةنقط

هاي آمريكايي و سپس قلـع و قمـع مسـلمانان و     در داخل و خارج آمريكا از طريق رسانه

امـر بـه    ،ديـن و مـذهبي   هيچ هايدر صورتي كه دستور. پايمال كردن حقوق آنان است

هرگونـه تعرضـي را بـه غيـر      ،ه شيعه غير از وضعيت دفـاعي فق براي مثال. كند ترور نمي

مسلماناني كه با  دشمني نسبت به غير ،در نتيجه در فقه شيعه. كند مسلمانان تحريم مي

بـه عـلاوه در عمـل نيـز     . )116: 1383فيرحـي،  (ممنوع است  ،دشمني ندارند مسلمانان سر

 دسـت بـه عمليـات تروريسـتي    اخيـر  هـاي   ها و افرادي كه در دهه ها، سازمانهمه گروه

بـه عنـوان    ؛حـدودي منشـأ اسـلامي دارد   اين پديده تا هر چند .اندمسلمان نبوده ،اند زده

لانكا نسـبت  نمونه حدود دويست حمله تروريستي را به گروه ببرهاي آزاد تاميل در سري

در حالي كه اين رقم بسيار بيش از آن چيزي است كه بـه فلسـطينيان نسـبت     ،دهند مي

  ).158 :1387فيرحي و ظهيري، (شود  ده ميدا

از  »چرا مردم از آمريكـا متنفرنـد؟  «در اينجا لازم است سؤالي را كه نويسندگان كتاب 

و حتي خود جـورج بـوش    خبري گران و مفسرانمداران، گزارشجانب بسياري از سياست

متنفرند؟ پاسـخ   راستي چرا مردم دنيا از آمريكاه د كه بگردعنوان  دوباره ،اندمطرح كرده

هـا نسـبت بـه     به اين سؤال را ابتدا بايد در تصورات و تفكرات و اصـول فكـري آمريكـايي   

  . جو كردوخودشان جست

مهـاجراني كــه بـا جسـارت تمــام وارد    «: نويسـند  بــاره مـي سـردار و ديـويس در ايـن   

 ديدنـد كـه   هاي جديدي مي يلييده بودند، خودشان را همانند اسراهاي جديد ش سرزمين

ايـن   ).228: 1383، ديـويس و  سـردار ( »هسـتند  »كنعـان «جوي سـرزمين موعـود   ودر جست

ه جـورج دبليـو بـوش در    ك ـچنان. شود امروز بيان و تكرار ميافكاري بوده و هست كه تا 

تـرين ملـت   ما درخشان«: اولين نطق تلويزيوني خود پس از حادثه يازدهم سپتامبر گفت

آزادي ملت ماست كه مـا را از ديگـران متمـايز سـاخته      رويم و در راه آزادي به شمار مي

  . )206: همان( »...است
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گرايي آمريكايي و در واقع استكبار جهاني است كـه خـود را برتـر و    اين همان استثنا

هـا،  درصـدد تحميـل آرمـان    روازايـن  .دانـد  بيند و مـي  بهتر از مردم و كشورهاي دنيا مي

بر همين اساس جورج بـوش تحـت لـواي    . ان استتفكرات و راه و روش خود بر بقيه جه

تضاد و تقابلي را با اسلام و كشورهاي اسلامي بنـا نهـاد كـه از همـان      ،جنگ با تروريسم

از ايـن عـادت و   . عادت قديمي برخورد مسيحيان غربي با مسلمانان پيـروي كـرده اسـت   

بـا عنـوان    هاي اخيـر  چيزي كه در سال ؛شود شناسي ياد ميقديمي به عنوان شرق ةشيو

منطقي و تـرس   نفرتي نامعقول، غير ةرواج دارد و اشاع »هراسياسلام«يا  »ترس از اسلام«

  .بيجا و بيش از حد از اسلام و مسلمانان است

منـافع سياسـي،    ،شـمول در واقع از آنجا كه دين اسلام به عنوان ديني الهي و جهـان 

واره درصـدد محـدود كـردن،    آنهـا هم ـ  ،اقتصادي و فرهنگي آمريكا را به چالش كشـيده 

تـوان   بنـابراين مـي  . محاصره كردن، تقابل و ضديت با اسلام با توجيهات مختلف هسـتند 

گفت كه آمريكا با به نمايش گذاشتن چنين هويتي از خود در انظار جهانيـان اسـت كـه    

در اينجا بـا ذكـر مطلبـي در    . مورد نفرت مردم دنيا و حتي دوستان خود واقع شده است

، وزير خارجه دوران جـورج بـوش،   1رايس كاندوليزا .دهيم به بحث خود پايان مي رهبااين

جمهـور  يسيبه عنوان ر ساركوزيانتخاب  و پس از 2007در ديداري كه در ماه مه سال 

. »تـوانم بـراي شـما انجـام دهـم؟      من چـه كـاري مـي   «: از وي پرسيد ،فرانسه با او داشت

  :گونه جواب داداين 2ساركوزي

شايسـته نيسـت كشـوري كـه     ! خود را در جهان اصلاح كنيـد  تصوير«

و بنا به ضرورت از سوي ما  -كشور جهان است نيتر موفققدرتمندترين و 

. كشـورهاي جهـان باشـد    نيآبروتر يبيكي از  - كند نيز اعمال رهبري مي

. آورد مشكلات بزرگي به وجود مي ،چنين تصويري براي شما و متحدانتان

توانيد براي اصلاح نگرشـي كـه نسـبت بـه شـما       كه مي بنابراين هر كاري

توانيد براي مـن نيـز    اين همان كاري است كه مي. وجود دارد انجام دهيد

  .»)237-236 :1388زكريا، (انجام دهيد 

                                                 
1. Condoleezza Rice 
2. Nicolas Sarkozy 
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  گيري نتيجه

 ،برتري نژادي، خاص و استثنايي بودن در فرهنگ، سياست و جامعه آمريكـايي  ةانگار

مهـاجراني كـه    .جران اروپايي به سرزمين ايالات متحـده دارد قدمتي به درازاي ورود مها

جـوي سـرزمين موعـود    ودانستند كـه در جسـت   هاي جديدي مي يليياساساً خود را اسرا

هـا و قـوم    آنهـا خـود را پيـوريتن   . انـد يافتـه كنعان و بهشت عدن بـوده و بـه آن دسـت    

در برابر جهانيان به دوش  اند كه رسالت فريادرسي و ملت منجي رااي تلقي كرده برگزيده

هـا بـه   هـا و راه و روش آن  شـريت از آرمـان  بنابراين از ديد آنها ضروري اسـت ب . كشند مي

تا همانند جامعه آمريكا به مدينـه فاضـله دسترسـي پيـدا      ،عنوان ملت برتر پيروي كرده

اران ايـن  مـد ويژه سياستبودن آمريكا به باوري نزد مردم و به رو تفكر استثنااز اين. كنند

  .كشور تبديل شده است كه تا به امروز تداوم دارد

دنيـا بايـد تنهـا     ،)ثبـات هژمونيـك  (ثبات مبتني بر سيطره  ةاز آنجا كه مطابق نظري

خود را در سراسـر   ةبه نحوي كه فقط او سلط ،شمول باشدداراي يك قدرت برتر و جهان

شـود كـه اراده و    س گفته مـي جهان اعمال نمايد و نظام جهاني يكساني ايجاد كند و سپ

 ،رقيـب اسـت  توانايي چنين كاري در دنيا فقط در اختيار آمريكـا بـه عنـوان قـدرتي بـي     

گرايي ايـن كشـور در   ترجمـان اسـتثنا   ،گرايي آمريكـا بنابراين بديهي است كه هژمونيك

دهد كه به عنـوان قـدرت    آمريكا به خود حق و اجازه مي بنابراين. المللي است صحنه بين

تر جهاني با هر قدرت ديگري كه سلطه و سيطره آن را در صـحنه جهـاني بـه چـالش     بر

به علاوه آمريكا همواره براي اعمال اين سلطه و سيطره در سطح . برخورد نمايد ،كشد مي

در دوره پـس از جنـگ جهـاني    (زمـاني  . جهان نياز به وجود دشمني فرضي داشته است

حضـور هژمونيـك آمريكـا در     ،لزوم مهـار آن  خطر كمونيسم و) دوم تا فروپاشي شوروي

 ،آن ةخطر اسلام و لـزوم محاصـر   ،اما با فروپاشي شوروي ؛كرد سراسر جهان را توجيه مي

   .كند براي ايجاد نظم و ثبات توجيه مي را سيطره آمريكا بر دنيا
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